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مقصر اصلی در حاشیه

«عــادت نمی کنیــم» به حکم قــوه  قضائیه  �
توقیف شــد. تنها جرم این فیلم پخش تیزرهای 
تبلیغاتی در شــبکه های ماهواره ای بود؛ جرمی 
که در حقیقت جرم نبود؛ بلکه امکان محدودی 
بود که باعث می شد فیلم های مستقل سینمایی 

بهتر دیده شوند. 
اما آیــا تهیه کننده عادت نمی کنیم و ســایر 
فیلم هایی که در این مدت  تیزرهای تبلیغاتی شان 
در شبکه های ماهواره ای به نمایش درمی آمد، 
از نظر قانونی خطایی را مرتکب شده اند و اینکه 
فیلم به حکم مقام قضائی توقیف شود، درست 
بوده است؟ براساس قوانین رسمی کشور اقدام 
دادستانی برای توقیف فیلم، محل تامل است. 
حکــم ممنوعیت و توقیف پخش تیزر تبلیغاتی 
آثار فرهنگی، روز سه شنبه از سوی مقام قضائی 
به وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی ابلاغ شده 
اســت؛ حکمی که وزیر ارشــاد البته در شامگاه 
روز سه شنبه، از آن اظهار بی اطلاعی کرده بود. 
این حکم زمانی لازم الاجرا اســت که از ســوی 
ســازمان ســینمایی به تهیه کنندگان به صورت 
رسمی ابلاغ شود؛ اما حکم ابلاغ نشده، جلوی 
نمایــش یک فیلــم گرفته می شــود. به فرض 
اینکه حتی حکم ابلاغ شــده باشد هم براساس 
قوانین رســمی، این قانون نمی توانســته درباره 
«عادت نمی کنیــم» اجرا شــود؛ چراکه قانون، 
عطف به ماســبق ندارد؛ یعنی قانــون از زمان 
ابلاغش لازم الاجراســت؛ بنابراین زمانی که یک 
روز از ابــلاغ قانونی گذشــته اســت، نمی تواند 
یک اثر هنری را که بــا هزینه های بالای بخش 
خصوصی ســاخته شــده و مجوزهــای لازم را 
برای پخش گرفته اســت، توقیــف کند. اما این 
همه داســتان نیســت. مقام قضائــی در حالی 
تهیه کنندگان  و  ایرانــی  فیلم ســازان مســتقل 
بخــش خصوصی ایــران را تهدید بــه توقیف 
آثارشان برای توقف تبلیغ کرده است، که مقصر 
اصلی این ماجرا، به عنــوان بازوی تبلیغاتی، بر 
آتش توقیف این آثار دامن می زند. مقصر اصلی 
هیچ نهادی جز صداوســیمای ایران نیست که 
سال هاست با اعمال سلیقه و رفتاری یک سویه 
به جنگ ســینمای مســتقل ایران آمده اســت 
و بدون توجــه به کیفیت، به تبلیــغ آثار جناح 
خاص و همســو بــا مدیرانش پرداخته اســت. 
براســاس قانون تبلیغات فرهنگی، صداوسیما 
به عنــوان مهم ترین و فراگیرترین رســانه ایران، 
بایــد تبلیغــات کالای فرهنگی را بــه صورت 
رایگان یــا با تخفیف های بســیار منتشــر کند؛ 
اتفاقی که سال هاســت در این رســانه، مختص 
همان جنس آثاری است که پیش تر نیز به آنها 
اشاره شــد. بازرگانی صداوســیما در چند سال 
اخیــر در ازای دریافت مبلغ بــالا، اجازه پخش 
می داد؛ اما با وجــود دریافت مبلغ بالا باز همه 
آثار مشــمول لطف صداوســیما نبودند و باید 
کارگــردان و بازیگران مجموعــه همگی مورد 
تأییــد مدیران این مجموعه می بودند؛ شــرطی 
که باعث شده بود بخشــی از تیزرها با ممیزی 
و حذف بعضی از بازیگران پخش شود. یکی از 
آخرین نمونه های این آثار، حذف پگاه آهنگرانی 
و بــاران کوثــری از تیتراژ «جامــه دران» بود. از 
ســوی دیگر برنامه های ســینمایی صداوسیما 
و در رأس آنهــا برنامه هفت اســت که یک تنه 
به تقابل با سینمای مســتقل ایران رفته اند. در 
این ســال ها هیچ فیلم مستقلی نبوده است که 
از لبه تیز انتقادهای این برنامه، جان ســالم در 
برده باشــد و آن بخش از ســینمای ایران که از 
رانت های دولتی و ویژه اســتفاده نکرده اســت 
و نمی کنــد راهی برای معرفی خــود به مردم 
نداشته اســت تا بتواند حداقل سرمایه  ساخت 
خود را بازگرداند و چرخ اقتصادی را در ســینما 
بگرداند. تجربه چند مــاه اخیر پخش تیزرهای 
سینمایی در ماهواره نشــان داد برخلاف تصور 
رایج، مردم ایران اگــر در معرض تبلیغات قرار 
بگیرند از آثار هنری اســتقبال می کنند. امکانی 
که به نظر می رســد درحال حاضر بــار دیگر از 
ســینمای مستقل دریغ شده اســت و انگار باید 

دوباره عادت کنیم. 
پ.ن: ستون پرده خانه قرار بوده و هست که 
مروری بر اتفاقاتی باشــد که در حواشی هنر و 

به خصوص تئاتر روی می دهد.

پرده خانه

اختلاف ۲ شرکت کننده موجب شد
خندوانه با چاشنی «گاز اشک آور» 

«خندوانه» دوبــاره با حاشــیه گره  � شــرق: 
خورد. ســایت «الف» گــزارش داده که هنگام 
ضبــط برنامــه خندوانه درگیــری کوچکی بین 
چنــد نفر از شــرکت کنندگان پیش آمــد که در 
ادامه، یکی از آنها به گاز اشــک آور متوسل شد. 
به نوشــته «الــف»، این اقدام عجیــب علاوه بر 
ایجاد وقفه در مراحل ضبط برنامه، وحشــت و 
ناراحتی و اشــک و ســوزش چشم و سرفه های 
حاضــران را هم در پی داشــت. همچنین یکی 
از شــرکت کنندگان برنامه، به بیمارســتان اعزام 
شــد. درنهایت ایــن درگیری بــا دخالت نیروی 
انتظامــی پایان یافت. «میزان» بــه نقل از یکی 
از اعضــای گــروه «خندوانه» اعــلام کرده خبر 
اختلاف دو شــرکت کننده در برنامه و استفاده از 
گاز اشــک آور منتشرشده صحت دارد. این عضو 
گروه خندوانه ادامه داد: «شــب گذشته هنگام 
ضبط برنامه دو نفر از شرکت کنندگان حاضر در 
استودیو برنامه «خندوانه» با هم درگیر شدند و 
یکی از آنها به اســتفاده از گاز اشک آور متوسل 
شد». وی تصریح کرد: «فردی که از گاز اشک آور 
اســتفاده کرد، توســط نیروی انتظامی دستگیر 
شده و درحال حاضر تکلیف وی مشخص نیست 
و مــا هم خبری از آنها نداریم». او خاطرنشــان 
کرد: فقط از مــردم می خواهم به این خبر دامن 
نزننــد چراکه بعــد از ضبط صد ها قســمت از 
«خندوانه» این اولین باری است که چنین اتفاقی 
در اســتودیو برنامــه می افتــد و چنیــن اتفاقی 
بی ســابقه بوده و در ضمن هیچ ربطی به گروه 
«خندوانه» و عوامل ما نداشته و کاملا شخصی 
بوده است. چندساعت بعد از وقوع این حادثه، 
هیچ توضیحی از عوامــل اصلی برنامه مبنی بر 
چگونگی وقوع این اتفاق رســانه ای نشده است 
و ظاهرا حادثه پیش آمده توسط نیروی انتظامی 
پیگیری می شود. تلاش «شــرق» برای ارتباط با 

«عوامل» خندوانه به جایی نرسید. 

پرده شیشه اى

سال سیزدهم    شماره 2604 هنرشنبه   22 خرداد 1395

 فرزانه ابراهیم زاده

شرق: ناگفته های حبیب با خود او دفن خواهند شد. او 
که گفته می شد به دنبال وعده ای برای برگزاری کنسرت 
یا انتشــار آلبومی رســمی به ایران بازگشته بود، صبح 

جمعه، ۲۱ خرداد بر اثر سکته قلبی درگذشت. 
حبیب محبیان، خواننده و آهنگ ســاز موسیقی پاپ 
معروف به «حبیب» که در رامسر زندگی می کرد، صبح 

۲۱ خرداد در ۶۳سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشت. 
نیما باقری، از دوســتان و همراهــان حبیب، درباره 
جزئیات مربوط به درگذشت این خواننده به «موسیقی 
ما» گفت: «ناهید، همسر آقای حبیب در ساعات ابتدایی 
صبح متوجه این موضوع شــده اند. ایشان طبق عادت 
همیشــگی، صبــح زود بــرای ورزش صبحگاهــی به 
محوطه باز ویلا رفته  و هشت صبح همسر ایشان حبیب 
را در حالتی ســیاه و کبود در محوطــه ویلا روی زمین 

مشاهده کرده  است».
او افزود: «تماس با اورژانس و رســیدن آمبولانس 
مراحل بعدی اتفاق بود که به مرور رخ دادند؛ اما حبیب 
قبل از رســیدن به بیمارســتان فوت کرده بود و پس از 
بررســی های اولیه مشخص شد او به دلیل ایست قلبی 
فوت کرده اســت. برای انتقال پیکر حبیب به تهران در 

حال رایزنی هستیم».
حجت جمشــیدپور، مدیر برنامه های حبیب نیز به 
«موسیقی ما» گفت: «محمد، پسر حبیب در ترکیه است 
و در ســاعات گذشته به او اطلاع داده شده که به ایران 

بیاید».
جمشــیدپور همچنیــن به مهر چنین گفــت: «تنها 
کاری که فعلا انجــام داده ایم ارســال نامه به معاون 
هنری وزیر فرهنگ و ارشــاد اســلامی برای موافقت با 
برگزاری مراســم تشییع در تالار وحدت و خاکسپاری در 
قطعه هنرمندان بهشت  زهرا (س) است که امیدوارم 
بــا این تقاضای ما موافقت کننــد. هم اکنون پیکر آقای 
محبیان در سردخانه بیمارســتان است و تنها تقاضای 
بنده و خانواده ایشــان این است که حبیب را در قطعه 
هنرمندان با برگزاری یک مراســم تشــییع مناســب به 
خاک بسپاریم. فعلا منتظریم تا پاسخ های لازم از طریق 

مراجع محترم به ما اعلام شود».
جمشــیدپور از تصاویــری کــه از پیکــر حبیب در 
ســردخانه منتشر شــده اســت، انتقاد کرد: «متأسفانه 
لحظاتــی بعد از اعلام خبر درگذشــت حبیب محبیان، 
تصاویری از پیکر وی در سردخانه در برخی خبرگزاری ها 
و فضای مجازی منتشر شــد که من از همین جا تقاضا 
می کنــم طرفداران او برای تســکین و ابراز همدردی با 

خانواده اش به هیچ عنوان چنین کاری انجام ندهند».
درهمین حال اخبار تأییدنشده ای نیز مبنی بر تشییع 
پیکــر این خواننــده از مقابل تالار وحدت انتشــار یافته 
است که مهدی وجدانی، روابط عمومی معاونت هنری 
وزارت ارشــاد ضمن تکذیــب این خبر بــه ایلنا گفت: 

«اخباری که مبنی بر تشییع پیکر حبیب محبیان از تالار 
وحدت منتشر شده، صحت ندارد. درباره تشییع و دفن 
ایــن خواننده در قطعه هنرمنــدان نیز معاونت هنری، 
نظــری ندارد و من از ارســال درخواســت خانواده این 
مرحوم به دفتــر معاونت هنری برای دفن او در قطعه 

هنرمندان خبری ندارم».
بااین حــال علاوه  بر تلاش دوســتان و افراد خانواده 
حبیب بــرای رایزنی به منظور تشــییع پیکــر حبیب از 
مقابل تالار وحدت، خانه موســیقی از وزارت ارشاد هم 
درخواست کرده است مجوز لازم برای برگزاری مراسم 
تشــییع این هنرمند از مقابل تالار وحدت را صادر کند و 
پیکر محبیان در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک 

سپرده شود. 
حضور حبیب در ایران

حبیب، یکی از خوانندگان و آهنگ ســازانی بود که 
از شــش سال قبل وارد ایران شــد. محبیان سال ۱۳۳۱ 
در شــمیران به دنیا آمــد. او از دوران نوجوانی نواختن 
ســاز گیتار را آغاز کرد و پس از پذیرفته شدن در آزمون 
صداوسیما زیر نظر مرتضی حنانه اصول آهنگ سازی را 
آموخت و به عنوان خواننده در صداوسیما مشغول به 
کار شد. او در ســال ۱۳۶۰ ایران را ترک کرد و به آمریکا 
رفت؛ اما در سال ۱۳۸۸ به همراه خانواده اش به ایران 
بازگشت و در رامسر ساکن شد. سال ۱۳۹۳ کتاب «مرد 
تنهای شب» به قلم حبیب انتشار یافت و در نمایشگاه 

بین المللی کتاب تهران ارائه شد. 
بازگشــت او به ایران در ســال ۱۳۸۸ با حاشیه های 

زیــادی همراه بود و نحوه ورود او به ایران را به چالش 
کشــید. او نامه ای به محمود احمدی نژاد نوشــت و از 
رئیس جمهور وقت خواست که اجازه  بازگشت به ایران 
به او داده شــود. حبیب در ســال ۱۳۸۹ برای دریافت 
مجوز آلبومش درخواســتی به دفتر موســیقی وزارت 
ارشــاد ارائه کرد. او همچنین اعــلام کرد می خواهد در 
ورزشگاه آزادی تهران کنسرت برگزار کند و ادعا کرد این 
کنسرت اگر ۱۰ شب هم برگزار شود، استادیوم صد  هزار 

نفری آزادی خالی نمی شود. 
به گزارش عصر ایران، برخی بر این باورند که سمیر 
زند (محمدحسین خزعلی) فرزند آیت االله خزعلی که 
کلیپی با حبیب منتشر کرد، عامل بازگشت این خواننده 
به ایران بود؛ ولی بررســی ها نشــان می دهــد، اگرچه 
ممکن است تلاش فرزند آیت االله خزعلی تأثیر گذاشته 
باشــد؛ اما گرفتن مجوز بازگشت او به ایران قطعا کاری 
دشوار است که فردی متولد سال ۶۱ بتواند انجام دهد. 
گویا، محمــود احمدی نژاد به صدای برخی خوانندگان 

قبل از انقلاب علاقه مند بود. 
او منهــای اینکــه به طورکلــی معتقــد بــه کمی 
آســان گیری در حوزه های فرهنگی مرتبط با دین بود و 
برنامه هایی برای بازگشــت برخی خواننده های قبل از 
انقلاب داشــت. زمینه بازگشــت حبیب به ایران را نیز 
می توان تا حدودی تصمیم او دانست، چراکه شنیده ها 
حاکی اســت حبیب پس از آمدن به ایــران دیداری با 
احمدی نژاد و یکی از نزدیکان خاصه احمدی نژاد داشته 
اســت، اگرچه این دیدار هم نتوانست مشکل حبیب در 

ارائه آلبوم و برگزاری کنسرت در ایران را برطرف کند. 
تابناک نیز در تحلیل خــود درباره حضور حبیب در 
ایران چنین نوشــت: «ماجرای آمــدن حبیب به ایران و 
درخواســت مجوز و آلبوم و کنسرت و باقی جریانات از 
وبلاگ رضا رشــیدپور، مجری جنجالی تلویزیون شروع 
شد؛ او در وبلاگش نوشــت: «حبیب محبیان، خواننده 
اهــل لس آنجلس، قصد دارد در ایران کنســرت برگزار 
کند. این خواننده لس آنجلســی که از حدود شش ماه 
قبل به ایران بازگشــته شــاید به زودی در ایران کنسرت 
برگزار کند. خیلی ها به او کمک کرده اند تا مســیر ادامه 

کارش در داخل کشور هموار شود».
بــه گفته تابناک همین نوشــته وبلاگــی که بعدها 
همراه با عکســی از رشــیدپور و حبیب منتشر شد، آغاز 
ماجرای رســانه ای حضور این خواننده لس آنجلســی 
در تهران بود. این ســایت همچنین عنوان کرد: «حبیب 
در حالی که مشــغول آماده کردن آلبوم موســیقی خود 
در تهران بود، شــایعه شــد به یک شخص نامه نوشته 
اســت. او در نامه خود که به نظر می رسد دلیل اصلی 
مساعدت برای حضورش در تهران بود، گفت: این جانب 
تاکنون در آهنگ های خود هیچ گاه علیه نظام جمهوری 
اســلامی ایران چیزی نخوانده ام. خواهشمندم به دلیل 
وضعیت جســمانی من، با بازگشــتم به ایران موافقت 
فرمایید زیرا من از یک بیماری صعب العلاج (سرطان) 

رنج می برم».
اســفندیار  واکنــش  بــه  خبرآنلایــن  همچنیــن 
رحیم مشــایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد، درباره 
حضور حبیب در ایران اشــاره کــرد: «اینکه یک ایرانی 
بخواهد فعالیتی در داخل و خارج از کشور داشته باشد، 
مطابق چارچوب و قوانین آزاد اســت و مشکلی ندارد. 
فعالیت هنری در همه بخش ها از جمله موسیقی برای 
همه هنرمندان در داخل و خارج از کشــور آزاد است و 
برگشــت به ایران برای کسی مشکلی ندارد». اما حمید 
شــاه آبادی، معاون هنری وزیر ارشاد (دولت دهم)، در 
ســال ۱۳۹۱ گفت: «خواننده ای که به ایران بازگشته از 
وزارت ارشــاد مجوزی ندارد و آنچه گفته و شنیده شده 

شایعه است».
حبیب سال گذشته برای نخستین بار در سومین جشن 
سالانه «موسیقی ما» در تالار وحدت روی صحنه رفت 
و پس از اعطای جوایزی در بخش پاپ، رو به حاضران 
گفــت: «اول از همه بگویم که من بــدون گیتارم فلج 
هســتم و تا جایی که یادم می آیــد تابه حال بدون گیتار 
روی هیچ صحنه ای نرفته بودم. بســیار خوشحالم که 
از تریبون نام من را صدا زدند و در کنار ســایر هنرمندان 
می توانم دقایقی را همراه شــما باشم. من خوشحالم 
که هســتم، گرچه لیاقت ندارم در صف جلو صندلی ها 
بنشــینم؛ اما همین که برای اولین بار بعد از شش سال 

سکوت، می توانم با شما صحبت کنم خوشحالم».

ناگفته های «حبیب» مسکوت ماند
خاموشی «مرد تنهای شب»

شــرق: اختلاف هــا بر ســر 
نمایش فیلم «ایران ســرای 
من اســت»، یکــی از آخرین 
ســاخته های پرویز کیمیاوی 
ادامه  ایــران، همچنــان  در 
دارد. ایــن فیلم قرار اســت 
پس از ۱۸ ســال هم زمان با 
عید فطر در گروه سینماهای 
«هنر و تجربــه» به نمایش 
محدود برســد، اما کیمیاوی 
که در پاریس زندگی می کند، 
در گفت وگویــی از مخالفت 
جــدی خــود بــا نمایــش 
فیلمش می گوید: «این فیلم 
ادیت نهایی مــن را ندارد و 

درواقع فیلم من نیســت. باید من را دعوت کنند تا 
به ایران بروم و مونتاژ نهایی را انجام دهم. بعد از 
آن و با کمال میل خوشــحال می شوم که فیلم به 

نمایش دربیاید».
«ایران ســرای من است» در سال ۱۳۷۹ ساخته 
شــد و در جشــنواره هفدهم فیلم فجر جایزه ویژه 
هیأت داوران را دریافت کرد. فیلم درباره یک جوان 
نویسنده کرمانی است که می خواهد کتابی درباره 
حافظ، ســعدی، مولانا، فردوســی و خیام بنویسد. 
او در راه ســفرش به تهران برای دریافت مجوز - 
که با مشــکل روبه رو شــده- در کویر گم می شود 
و شــاعران کتابش بر او ظاهر می شوند. کیمیاوی 
می گوید: «فیلم درباره فرهنگ مملکت و شــاعران 
مملکت است تا جوان های ما، آنها و شعرهایشان 

را بیشتر بشناسند».
 پــس از نمایــش «ایــران ســرای من اســت» 
در جشــنواره فیلــم فجر، میــان پرویــز کیمیاوی 
فیلــم،  تهیه کننــده  ســرهنگی،  محمدرضــا  و 
اختلاف هایــی به وجــود آمد. به گفتــه کیمیاوی، 
اختلافات بر ســر مسائل مالی بود: «نه فارابی و نه 
ارشاد نتوانستند آن را حل کنند، به خانه سینما هم 
رفتم و آنجا به نفع مرحوم ســرهنگی رأی دادند». 
محمدرضا ســرهنگی از تهیه کننده های ســینمای 
مســتند و فرهنگــی ایران بود که در ســال ۱۳۸۳ 
درگذشــت و حالا حــق پخش «ایران ســرای من 

است» به ورثه او منتقل شده است. 
کیمیــاوی در ادامه توضیحــات خود می گوید: 
«چــون مــن و مرحوم ســرهنگی با هــم اختلاف 
داشــتیم، ایشــان بدون اجازه من در زمان مونتاژ، 
تغییراتــی در فیلــم ایجاد کرد که مــورد تأیید من 
نیســت. دو، ســه ماه پیش شــنیدم که گروه هنر و 

تجربه می خواهد این فیلم را 
اکران کند. بلافاصله با آقای 
علم الهــدی تمــاس گرفتم 
و گفتم این فیلــم من هنوز 
ادیت کامل نشده و من اجازه 
نمایــش نمی دهم. ایشــان 
هم جواب دادند که شــما را 
درک می کنیــم و این فیلم را 
مســکوت نگه می داریم تا با 
خانــواده ســرهنگی تماس 
بگیریــم. امــا دیگــر خبری 
نشد. نمی دانم. ممکن است 
به خاطــر پخش همین فیلم  
در مونیخ ســوءتفاهم پیش 
آمده باشــد. باید بگویم این 

همان فیلم نیست و اصلاح شده است».
 امــا در ادامــه بحث هایی کــه دربــاره اکران 
«ایران سرای من اســت» مطرح است، امیرحسین 
علم الهدی، دبیر شورای سیاست گذاری گروه «هنر 
و تجربه»، نیــز در گفت وگویی اظهــار کرده: «این 
گــروه، به عنوان پخش کننده فیلــم با ورثه مرحوم 
ســرهنگی قرارداد دارد. اگر قرار اســت کســی در 
این حوزه توضیح دهد، ورثه آقای ســرهنگی باید 
توضیح دهند. من پاســخ ایمیــل آقای کیمیاوی را 
داده ام و کاملا در جریان هســتند. بنــده به عنوان 
پخش کننده نمی توانم پاســخ گو باشم. کمتر از ۳۰ 
روز به اکران «ایران ســرای من است» باقی مانده 
اســت. علم الهدی در ادامه درباره دعوت از پرویز 
کیمیاوی برای ســفر به ایران می گوید: «قطعا اگر 
بنا بر دعوت از ایشــان باشــد، این اتفــاق در کمال 
افتخار خواهــد افتاد. نیاز به هماهنگی های زیادی 
هســت که انجام می شــود. آقای کیمیــاوی یکی 
از کارگردان هــای بزرگ و جریان ســاز ســینمای ما 
هستند».به گفته کیمیاوی، نسخه ادیت شده «ایران 
سرای من است» به همراه سایر فیلم های او از ۹ تا 
۱۲ ژوئن در موزه فیلم مونیخ به نمایش گذاشــته 
می شود: «یک نســخه دی وی دی از این فیلم دارم 
که هنرپیشــه نقش اولم برای من فرستاد و شخصا 
آن را ادیت کردم. من خودم در فرانســه از اعضای 
«هنــر و تجربه»  هســتم. باید بگویــم تنها ترجمه 
عبارت «هنر و تجربه» کافی نیســت. سندیکاها در 
اینجا ســال ها در برابر تهیه کننده ها ایستادند تا به 
حقوق مؤلفان و کارگردان ها احترام گذاشته شود. 
این تشــکل ها برای همین ایجاد می شوند. در ایران 
امــا فقط کپی می کنند و هیــچ احترامی برای حق 

مؤلف قائل نیستند».

مخالفت «کیمیاوی» با اکران فیلمش در ایران
ادیت نهایى ندارد، پس فیلم من نیست
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